
نظروگذري بر »بيانات حضرت آيت‌الله 
العظمي خامنه‌اي درباره صهيونيسم«

»رو به پايان« به مثابه
 يك پيش‌بيني جاودانه

  سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
آن  عنــوان  از 
هويداست، »بيانات 
حضــرت آيــت‌الله 
العظمــي خامنه‌اي 
درباره صهيونيسم« 
را در خود دارد. اين 
پژوهش »رو به پايــان« نام گرفته و انتشــارات 
انقلاب اسلامي، آن را رونه بازار كتاب ساخته است. 
تارنماي ناشــر در توضيح و تبيين محتواي اين 
تحقيق، اشاره به نكات پي آمده را ضروري قلمداد 
كرده است: »مطالب كتاب رو به پايان از مطالعه 
‌‌كل گفتار‌ها و نوشــتار‌هاي مرتبط با موضوع، از 
سال ۱۳۴۸ گردآوري و تنظيم شده و نشانگر اين 
است كه تحقيقات صورت‌گرفته براي تدوين اين 
كتاب، محدود به مواضع حضرت آيت‌الله العظمي 
خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اســامي پس از بر 
عهده گرفتن جايگاه هدايت نظام اسلامي نبوده و 
مواضع ايشان در زمان رياست جمهوري و حتي 
پيش از آن نيز مورد بازخواني و بررسي قرار گرفته 
اســت. اين كتاب ۵۶۸ صفحه‌اي، در پنج بخش 
اصلي صهيونيسم شــجره‌‌خبيثه، غده‌ سرطاني، 
توطئه‌ فراموشــي، جراحي غده‌ سرطاني و تقابل 
ايدئولوژيك و در ۲۳ فصل ارائه شده است. از نظر 
محتوايي، مطالب كتاب به دو قســمت اساسي و 
كلي تقسيم مي‌شود. قسمت اول، دشمن‌شناسي 
و بصيرت مسلمانان دنيا در قبال شناخت دشمن 
و شناخت سياست‌ها، راهبردها و تاكتيك‌هاي اين 
جبهه در مقابل جريان حق اســت كه بخش‌هاي 
اول، دوم و سوم، به اين مطالب اختصاص دارد و 
قســمت دوم كه راه مقابله با اين شــجره‌ خبيثه 
اســت، در بخش‌هاي چهارم و پنجم بحث شده 
اســت. به واقع مخاطب با مروري كوتاه بر اين اثر 
جامع، مي‌تواند يك بار و به صــورت نظام‌مند، با 
مواضع جمهوري اسلامي در باره رژيم نامشروع 

اسرائيل و نيز علل و موجبات اتخاذ آن آشنا شود. 
گفتني‌اســت اين كتاب كه به كوشش مؤسسه 
فرهنگي حديث لوح و قلم تدوين شده، يك نوبت 
در ســال ۱۳۹۲ با عنوان »توهم سلطه« ازسوی 
انتشارات انقلاب اسلامي منتشر شده بود و اكنون 
پس از اعمــال برخــي تغييــرات، بــا عنوان، 
صفحه‌آرايي و طــرح جلد جديد در دســترس 
علاقه‌مندان قرار گرفته و البته مواضع رهبري در 
باب موضوع اثر تا پايان بهار سال 1404 نيز بدان 
افزوده شده است. مخاطبان مي‌توانند براي تهيه‌ 
كتاب رو به پايان به كتاب‌فروشــي‌هاي سراسر 
كشــور يا پايگاه الكترونيكي انتشــارات انقلاب 
اسلامي مراجعه نمايند و آن را به صورت اينترنتي 

دريافت كنند... «. 
در بخشــي از »رو به پايان«، بيانات رهبر شهيد 
انقلاب اســامي در باب مبارزه با اشــغالگران 
فلسطين، اينگونه ارائه شده اســت:»از نظر ما، 
هدف مبارزه‌ ‌صادقانه و واقعى در فلسطين عبارت 
است از بازگرداندن اين قطعه‌‌كنده‌شده از پيكر 
اسلام به پيكر اسلام؛ يعنى نابودى دولت غاصب 
اســرائيل و ايجاد يك دولت در تمام ســرزمين 
فلسطين از خود فلســطيني‌ها. اين راه ماست، 
اين حرف ماست، اين شــعار ماست؛ پايش هم 
ايستاده‌ايم و معتقديم كه اين مسئله، يك مسئله‌ 
‌اعتقادى است. ما اين را تأكيد مي‌كنيم؛ مسئله‌ 
‌فلسطين براى ما نه يك مسئله‌ ‌تاكتيكى است، 
حتى يك مســئله‌ ‌صرفاً سياســىِ استراتژيكى 
هم نيست، يك مســئله‌ ‌اعتقادى است. بر همه‌ 
‌مسلمين واجب است كه براى برگرداندن وطن 
اسلامى از دست غير مسلمين و دشمنان اسلام 
به مســلمين، جهاد كنند. ما هم جزو مسلمين 
هستيم؛ بنابراين وظيفه‌ ‌ما ست و ان‌شاءالله اين 
كار را خواهيم كرد، همانگونه كه تا به حال آن را 

به انجام رسانده‌ايم...«. 

خوانشي تحليلي از خاطرات رهبر شهيد
در باب زمينه‌ها و پيامدهاي علاقه به ادبيات عرب

ساعت‌هاي متمادي مي‌ايستادم
و  به اشعار عرب زبانان دل مي‌سپردم

  محمدرضا كائيني
رهبر شهيد انقلاب اســامي حضرت آيت‌الله 
العظمي سيد علي خامنه‌اي)قده(، اديبي توانمند 
در دو زبان فارسي و عربي بود. از ساحت نخست، 
بسا مردمان اطلاع و حتي از آن خاطره‌ها دارند 
اما از دومين، دست كم نسبت به اولين، اطلاعات 
كمتري منتشر شــده اســت. مقال پي‌آمده 
درصدد بوده است، تا با خوانش تحليلي بخشي 
از خاطرات آن بزرگ؛ به ايــن مقوله بپردازد. 
اميد آن‌كه علاقه‌منــدان را مفيد و مقبول ‌آيد. 

   
  به شكلي ويژه‌، شيفته‌ زبان عربي بودم

پيشينه علاقه‌مندي رهبر شــهيد به زبان و ادبيات 
عرب، امري مرتبط به پيشينه خانوادگي ايشان است. 
والده وي، بانو خديجه ميردامادي، از خانواده‌اي عرب 
زبان و البته ايراني‌الاصل برخاسته بود و اين انتساب، 
براي نخستين بار زيبايي‌هاي اين كلام را به چشم او 

آورد؛ چنانكه در خاطراتش تصريح دارد:
»مادرم در محيــط عربي پرورش يافتــه بود. جد 
مادرم كــه از اصفهــان به نجف مهاجــرت كرد، از 
خاندان ميردامادي ساكن در نجف‌آباد اصفهان بود. 
شاخه‌هايي از اين خاندان، در نجف اشرف هستند. 
پدرِ مادرم از علماي فاضل و عرب‌زبان بود و لذا مادرم 
در خانه‌اي پرورش يافت كه به عربي تكلم مي‌كردند. 
ايشــان پيش از بلوغ، با خانواده خود به ايران آمد و 
لذا با عربي عاميانه‌ معمول در نجف آشنايي داشت. 
مادرم با قرآن به‌خوبي آشنا بود و با احاديث شريف و 
كتب عربي نيز آشنايي داشت. در مدرسه‌ ابتدايي، 
قواعد زبان عربي را از طريق كتاب جامع‌المقدمات، 
نزد برخي معلمان معمم مدرسه آموختم. در سن 11 
يا 12سالگي، مطالعه‌ علوم عربي را به صورت جدي 
و پيگير آغاز كردم. برادرانم همگي در اين حال و هوا 
و مانند من بودند، ولي من به شكل ويژه‌اي شيفته‌ 
زبان عربي بودم. عراقي‌ها در قالــب هيئت‌هايي و 
براي زيارت، به شهر مشهد مي‌آمدند. آنها در صحن 
امام رضا)ع( تجمع مي‌كردند و شــعرها و قصايدي 
مي‌خواندند؛ من ســاعت‌هاي طولاني مي‌ايستادم 
و دل به آنها مي‌ســپردم. با دقت فراوان، به كلمات 
آنها گوش مي‌دادم و به سخنان‌شان توجه مي‌كردم. 
وقتــي به زبان عربي گوش مي‌ســپارم، احســاس 
ويژه‌اي به من دست مي‌دهد. با شنيدن اين زبان، از 
اعماق وجود خود تحت‌تأثير قرار مي‌گيرم. در واقع 
عموم ايرانيان ـ به ويــژه متدينين آنها ـ كم و بيش 
زبان عربي را دوست مي‌دارند. روابط برادرانه‌اي كه 
در طول تاريخ اســام ميان ايرانيان و همسايگان 
عرب آنها برقرار بوده، از جهت گســتردگي، عمق 
و فراگيري، در ميان هيچ‌يــك از ملل جهان نظير 
ندارد. از همينجاست كه درمي‌يابيم، موضع‌گيري 
برخي اعراب تحت عنوان عربيت، در دفاع از تجاوز 
ظالمانه عليه نظام اسلامي ايران چه خسارت سنگين 
و چه جنايت بزرگي بوده اســت؛ حال آنكه از روح 
تجاوزگرانه متجاوز آگاهي داشــتند و مي‌دانستند 

موضع‌گيري‌شان، چه اندازه موجب از بين رفتن اين 
احساسات انساني بي‌نظير خواهد شد...«. 

  سخن گفتن به عربي، در سفر به عراق
آيت‌الله خامنــه‌اي در مكالمه به زبان عربي و قرائت 
متــون و اشــعار آن، تبحر و چيره‌دســتي فراواني 
نشــان مي‌داد كه قالب مردم آن را در سخنراني‌ها 
يا خطبه‌هاي عربي نمازهاي جمعه ايشان ديده‌اند. 
اين اما محصولِ ســال‌ها تمرين و ممارســت وي و 
ايضاً مصاحبت با ادبا و مبارزان عــرب زبان بود كه 
از مســافرت به عراق در دوره نوجواني آغاز مي‌شد. 
روايت روزهاي اين ســفر زيارتي از زبــان او، بس 

شنيدني مي‌نمايد:
»در ســفر به عراق مي‌كوشيدم فقط به عربي حرف 
بزنم، ولي گاه با مشــكل تفاوت ميان زبان فصيح و 
عاميانه مواجه مي‌شــدم، از جمله اينكه مادرم مرا 

فرستاد كه از بقالی محله برنج بخرم. در بقالي زني 
فروشنده بود. به عربي به او گفتم: شما برنج داريد؟ 
)برنج به عربي فصيح: رُزّ، و در گويش محلي عراق: 
تمِن گفته مي‌شود( با تعجب گفت: رُزّ؟ رُزّ چيست؟ 
شروع كردم با ايما و اشاره معناي رُزّ را برايش توضيح 
دهم، ولي نفهميد و بــراي آنكه خود را راحت كند، 
گفت: مــا رُزّ نداريم! به نزد مادر آمــدم و جريان را 
به او گفتم: ايشــان خنديد و گفت: بايد بگويي تمِّن 
نه رُزّ. سپس ايشــان خودش رفت و تمِّن خريد. به 
خاطر علاقه به زبان عربي، در سفر به عراق به دنبال 
منطقه‌اي مي‌گشــتم كه به فارســي حرف نزنند و 
از آنجا كه ساكنان شــهرهاي مقدس غالباً فارسي 
را خوب مي‌دانند، از كاظمين بــه بغداد مي‌رفتم تا 
فقط عربي حرف بزنم! يك روز در ساحل دجله قدم 
مي‌زدم. به يك قهوه‌خانه رســيدم و داخل شدم و 
نشستم. روزنامه‌اي برداشتم، سيگاري آتش زدم* 
و ســفارش چاي دادم. قهوه‌خانه شلوغ نبود، تعداد 
اندكي مشتري داشــت. ديدم كارگر قهوه‌خانه در 
حالي كه چاي مي‌ريزد، با تعجب به من نگاه مي‌كند 
و با رفيقش حرف مي‌زند. بعد، چاي ديگري سفارش 
دادم. وقتي خواســتم بيرون بــروم و پول پرداخت 
كنم، تصويري كــه در قهوه‌خانه آويختــه بودند و 
نشان مي‌داد صاحب قهوه‌خانه مسيحي است، نظرم 
را جلب كــرد. آنگاه علت تعجــب كارگر قهوه‌خانه 
را ـ كه ديده بود يك مرد معمــم در قهوه‌خانه‌اش 
نشسته ـ دريافتم. يك بار هم، در خيابان‌هاي بغداد 
مي‌گشتم و راه را گم كردم! از رهگذري سراغ شارع 
الرشيد )خيابان الرشيد( را گرفتم، چون اگر به آنجا 
مي‌رسيدم، ديگر مي‌دانســتم چگونه به كاظمين 
برگردم. از لهجه‌ام فهميد ايراني‌ام؛ به فارسي گفت: 

شارع الرشيد را مي‌خواهي؟!....« 
  ادبيات عرب را در بالاترين سطوح آموختم

راوي شــهيد در خاطرات خويش اذعان دارد كه با 
علاقه و رغبتي وصف ناشــدني، به تحصيل ادبيات 
عرب پرداخته است. تا جايي كه برخي شواهد مثال 
و اشــعار مندرج در كتب درســي را تا هنگام بيان 
خاطرات خويش در ذهن دارد. اين امر موجب شده 
بود كه پايه‌هاي تســلط وي به اين زبان، مستحكم 
و قوي و گام‌هاي بعدي‌اش در ايــن طريق، پرتوان 

و مؤثر باشد: 
»ادبيات عرب را در بالاترين ســطوح آموختم. من 
شــيفته اين علوم بودم و از آن لــذت مي‌بردم؛ به 
ويژه بيشتر شيفته كتاب مغني در نحو و مطوّل در 
بلاغت بودم. بخش بديع در مطول، از شيرين‌ترين 
درس‌هاي من بــود. من با موضوعــات اين بخش، 
زندگي مي‌كــردم و روحم از آن مالامال مي‌شــد. 
بسياري از شواهد شعري آن را از بر كردم. علم بيان 
هم، به همينگونه بود. تــا الان هم گاهي برخي  آن 

ابيات را با خود زمزمه مي‌كنم...«. 
  بخش نخست تفسير في ظلال القرآن را با 

تمام احساسات و عواطف ترجمه كردم
بخشي از توانمندي امام شــهيد در تسلط به زبان 

عربي را مي‌توان از ترجمه‌هاي ايشان دريافت. 
با اين حــال نبايد از نظر دور داشــت كه بخش 
زيادي از آنها در زندان و بــه دور از كتابخانه و 
واژه نامه‌هاي عربي به فارســي و تنها با اتكا به 
داشــته‌هاي ذهني صورت گرفته است. ايشان 
در يادمان‌هاي خويش، پيرامــون ترجمه آثار 
انديشمندان جهان اســام به فارسي در دوره 
مبارزه با رژيم گذشته، نكات پي آمده را از نظر 

دور نداشته است:
»در سال 1338 يا 1339 و هنگام اقامت در قم، 
به خانه آقاي شــيخ محمد كرَمي كه از علماي 
خوزستان است، براي مطالعه كتاب‌هاي عربي 
معاصر رفت و آمد داشتم. ما برخي  كتاب‌هاي 
جبران خليل جبران را مي‌خوانديم. در آن زمان 
كتاب اشــك و لبخند جبران را ترجمه كردم و 
هنوز آن ترجمه را كه نخستين كار من در زمينه 
ترجمه از عربي به فارسي اســت، دارم. پس از 
آن، نوشته‌هايي از محمد قطب و سيد قطب را 
ترجمه كردم كه بيشتر آن ترجمه‌ها در داخل 
ســلول‌هاي زندان صورت گرفت. بيشتر كتاب 
شــبهات حول الإسلام )شــبهه‌هايي پيرامون 
اســام( نوشــته محمد قطب را ترجمه كرده 
بودم؛ اما بعداً مطلع شــدم اين كتاب را پيش از 
من دو بار ترجمه كرده‌انــد، لذا آن را رها كردم. 
كتاب المســتقبل لهذا الذين)آينده در قلمرو 
اسلام( نوشته ســيد قطب را هم ترجمه كردم. 
اين كتاب در ذهن من مطالب بسياري را براي 
انديشــه و تحقيق برانگيخت كه آنها را هم به 
كتاب افزودم. اين افزوده‌ها، ســاواك را بيشتر 
تحريك كرد. كتاب الإسلام و مشكلات الحضاره 
)اسلام و مشكلات تمدن( نوشــته سيدقطب 
را نيز با مقدمه‌اي مهم ترجمــه كردم. از جمله 
ترجمه‌هاي ديگرم از عربي به فارســي، بخش 
نخست تفســير في ظلال القرآن )در سايه‌سار 
قرآن( ـ چاپ ششم ـ بود. احمد آرام تمام چاپ 
اول كتاب را ترجمه كرده بود، ولي مرحوم سيد 
قطب در چاپ ششــم مطالب زيادي به كتاب 
افزوده بود. يكي از آقايان به من پيشــنهاد كرد 
كه اين كتــاب را در ازاي دريافت 2هزارو500 
تومان ترجمه كنم. وضــع مالي من هم در دهه 
50سخت بود؛ لذا اين پيشنهاد را پذيرفتم. من 
به شــدت تحت‌تأثير اين كتاب بودم و آن را با 
تمام احساســات و عواطف خود ترجمه كردم. 
همچنين در جهــت تلاش بــراي ارائه نظريه 
امامت به جامعه در چارچوب درســت و اصيل 
اســامي آن، كتاب صلح امام حسن )ع( تأليف 
شــيخ راضي آل‌ياســين را ترجمه كردم؛ كما 
اين‌كه كتاب‌هاي ديگري نيز ترجمه نمودم...«. 
  شنيدن »ابوذيه«، از زندانيان عرب زبان

احاطه بر زبان عربي به ويــژه در بخش مكالمه، 
بدون مراوده و گفت‌و‌گو با عــرب زبانان و البته 
آشــنايي با گويش‌ها و لهجه‌هاي متنوع ايشان، 
ناتمام است. شهيد خامنه‌اي اين امر را در ادواري 
گوناگون از حيات خويش تجربــه نمود. چه در 
ســفر به عراق - كه در بخش دوم از آن حكايت 
رفت- چه در گفت‌وگو با ادُبا و دوستان عرب و چه 
در مصاحبت با زندانيان عرب زبان خوزســتاني، 
در محبس رژيم گذشته. او درباره اين آخرين اما، 

خاطرات ذيل را به تاريخ سپرده است:
»در سال 1342 و در زندان قزل قلعه، به گروهي 
از زندانيان عرب خوزستاني برخوردم. همه آنها 
چون ايراني بودند، فارسي مي‌دانستند اما من به 
خاطر علاقه ويژه‌اي كه به زبان عربي دارم، با آنها 
به اين زبان صحبت مي‌كردم. در ميان آنها مردي 
علاقه‌مند به ادبيات بود، با شعر آشنايي داشت 
و اشعار بسيار حفظ بود؛ كه من ابيات بسياري 
از اشعاري كه از او شــنيدم، به خاطر سپردم. او 
عاشق اشعار السيد الحبوبي بود و دائماً شعري 
از او را تكرار مي‌كرد. همچنيــن برادران عرب 
در زندان، گونه‌اي شــعر عاميانــه را كه ابوذيه 
مي‌ناميدند، مي‌خواندند. در ميان‌شــان جواني 
روشنفكر و باسواد، با لقب آل ناصر الكعبي بود. 
من با او، خيلي به عربي صحبت مي‌كردم. به او 
مقداري قواعد زبان عربي مي‌آموختم زيرا با آنكه 
عرب بود، قواعد زبان را نمي‌دانست! همچنين 
از من خواست، تا زبان تركي به او بياموزم. از او 

قدري زبان انگليسي هم آموختم...«. 
  گمشــده خويش را در »شاعر عراقي« 

يافتم
قائد شــهيد امت در شــناخت ادبيــات عرب، 
به رتبتي رســيد كه ادبيات معاصــر اين زبان، 
نتوانســت توجه و پي جويي او را جلب كند. با 
اين همه در ميان شــعراي هم دوره اين زبان، 
ســروده‌هاي »محمد مهدي جواهري« شاعر 
عراقي و برخاســته از خاندان پرآوازه جواهري، 
از معدود مواردي بود كه برايش چشمگير شد. 
وي داراي ســبكي بود كه با ذائقه ادبي رهبري 
ســازگار و از ديدگاه او داراي اصالت و وزانت به 

شمار مي‌رفت:
»ادبيات معاصر عــرب، در مجموع نتوانســته 
علاقه‌ام را جلب كند؛ چون در قســمت‌هايي از 
آن چيزهايي يافته‌ام، كه مُنافــي ذائقه عربي و 
زبان عربي اســت. به ويژه بايد از سبك متأثر از 
ســبك و محتواي ادبيات اروپايي يادم كنم كه 
نه ادبيات عربي اســت و نه ادبيات اروپايي؛ بلكه 
چهره مسخ‌شده‌اي است كه هر طبع سالم و ذوق 
ســليمي آن را پس مي‌زند، لذا در جست‌وجوي 
آن ادبياتي برآمدم كه با زبان عربي لذت‌بخشي 
كه با آن خو گرفته‌ام، سازگار بوده و زبان و سبك 
آن از اصالت برخوردار باشد. من آثار نويسندگان 
و شــعراي بزرگ معاصر مصري، شامي و عراقي 
را خوانده‌ام اما گمشــده خــود را ـ از جمله ـ در 
سروده‌هاي محمدمهدي جواهري، شاعر عراقي 
يافتم. جواهري به دليل پــرورش ادبي و ديني 

اصيل خود در خانواده معروف جواهري و محيط 
ديني و ادبــي نجف، زبان و بيــان عربي اصيلي 
دارد؛ كما اينكه توجه به رنج‌ها و آرزوهاي مردم 
و تأثيرپذيري از آن، از ويژگي‌هاي برجسته شعر 
اوســت. ويژگي ديگرش، مواضع شجاعانه او در 
مقابله با حاكمان ســتمگر است كه به خاطر آن 
بارها بازداشت و زنداني شد. وقتي دوست لبناني 
اديب و فاضلم، مرحوم سيد محمدجواد فضل‌الله، 
از انقلابيگري و مواضع با صلابت جواهري برايم 
گفت، به اين شــاعر بيشــتر علاقه‌مند شدم. او 
همچنين از قصيــده‌اي كه جواهــري در برابر 
مرحوم محمدحسين كاشف الغطاء انشاد كرده 
بود، برايم گفت كه اين قصيده، كاشف الغطاء را 
عميقاً تكان داد و از بس از آن خوشش آمد، زمام 
اختيار از كف داد و فرياد كشيد: به خدا قسم تو 
متنبّي اين عصري! و جواهري بلافاصله پاسخ داد: 
شيخنا! متنبّي شاعر سيف‌‌الدّوله بود و من شاعر 
سيف‌الاســامم! كه مقصودش از سيف‌الاسلام 
)شمشير اســام(، همان خودِ كاشف‌الغطاء بود. 
از شــما چه پنهان من هنگامي كه برخي قصايد 
جواهري را خواندم، گريســتم! قصيده »لالايي 
گرسنگان« )تنويمه الجياع( از آن جمله است؛ اما 
وقتي در اين قصيده ابياتي را خواندم كه حاكي 
از برداشت نادرست از دين و وظيفه علماي دين 
است، متأثر شدم. من در همان وقت در حاشيه 
صفحه كتــاب، ملاحظه‌ام را نوشــتم و از اينكه 
حقيقت رسالت انقلابي اســام از فكر شاعر دور 
مانده، تعجب خــود را ابراز داشــتم. با اين همه 
هرگاه شوق ادبيات معاصر عربي در دلم مي‌افتد، 
ديوان جواهري را مي‌گشايم و خود به تنهايي يا به 
همراه كساني كه علاقه به ادبيات عرب را در آنها 
سراغ دارم، به خواندن اشعار او مي‌پردازم. شاعر 
و غربت او را به ياد مــي‌آورم و آرزو مي‌كنم تا به 
ميهن خود بازگردد و ببيند ـ چنان كه خواسته 
است ـ ســياهي شــبِ درازدامن از ميهن رخت 

بربسته است...«. 
  ديدار با شاعر محبوب، پس از سال‌ها 

در ايران
شــاعر مورد تأييد و علاقه امام مجاهد ما، پس 
از سال ها به دعوت ايشــان به ايران آمد و طي 
چند روز، ميهمــان رهبري بود. او بخشــي از 
آنچه را كه در طول عمر خويش آرزو كرده و در 
تمناي آن بود، به چشــمان خود ديد. به هنگام 
وداع با ميزباني كه دلداه‌اش بود، نســخه‌اي از 
كتاب خاطرات خويش را به وي هديه كرد و او 
را »مرشــد« خويش ناميد. تداعي اين همه در 
باره جواهري، ســال‌ها بعد و به هنگام خاطره 
گويي راوي شــهيد، موجب انبســاط و ابتهاج 

خاطر وي شد:
»در ســال 1371 كتابي از جواهري به دســتم 
رســيد با عنوان ذكرياتي )خاطــرات من(، كه 
آن را با شــوق بســيار خواندم و با وجود تراكم 
كارها و اشــتغالات، آن را ظرف چند روز تمام 
كردم. بسياري از صفحات آن را حاشيه‌نويسي 
كردم. گاه كه مي‌ديدم به رخدادي اشاره دارد، 
به ديوان مراجعه مي‌كردم تــا ببينم آن رخداد 
را در شــعر خود چگونه بيان كرده اســت. بعداً 
شنيدم علاقه‌مند است كه به اتفاق همسرش به 
زيارت امام رضا)ع( مشرف شود. من از دوستان 
خواستم تسهيلات لازم را براي زيارت آنها فراهم 
كنند، اما همسرش پيش از آنكه به آرزوي خود 
براي زيارت ثامن‌الائمه برسد، درگذشت. البته 
دستور دادم به احترام خاندان جواهري و شاعر 
اين خانواده، مجلس فاتحه‌اي براي آن مرحومه 
در حرم رضوي)ع( برگزار شود. سپس فردي از 
دفترم براي تســليت‌گويي به جواهري و دعوت 
از او براي سفر به ايران، اعزام شد. وي بلافاصله 
دعوت را پذيرفت و رهسپار ايران شد. ما دوست 
داشتيم، شــاعر روزهايي را در ســايه اسلام و 
انقلاب اسلامي به سر برَد، تا وجود امتي سربلند 
و باعزت و عصيانگر عليه ستم و ستمگران و در 
تلاش براي تحقق پيروزي در عرصه‌هاي مختلف 
سازندگي را ـ كه آرزوي قلبي‌اش بوده ـ به چشم 
ببيند. دوست داشتيم او اسلام را ـ همچنان كه 
آرزو مي‌كرد ـ زنده، پويــا، پرحركت و انقلابي 
ببيند، تا خاطرش بدان بياسايد و دلش در كنار 
آن آرام بگيرد و بدين‌سان مسير طولاني زندگي 
خود را به خوشي به پايان ببرد اما روح متلاطم و 
ناآرام و ملتهب شاعر ـ كه بيش از 80سال با يك 
زندگي پر خروش سرشار از كشاكش و درگيري و 
دشمني و خصومت خو گرفته ـ كجا مي‌تواند آرام 
و قرار يابد و چگونه مي‌تواند به آرامش برسد؟ او 
مدتي اينجا ماند، با من ديدار كرد و نسبت به من 
و نظام جمهوري اسلامي ايران احساسات خوبي 
را ابراز داشت. نسخه‌اي از كتاب ذكرياتي را نيز 

به من هديه كرد، به همراه ابياتي با مطلع زير:
»سيدي أيها الأعزّ و الأجلُّ

أنت ذومنّه و أنت المدلّ
سرورم! اين عزيزترين و گرامي‌ترين!

 تو بر من منت داري، و تو مرشد و رهبري«. 
  كلام آخر

بي ترديد بخش مهم از گشودگي افق ديدِ رهبر 
شهيد و احاطه او به ساحت‌هاي گوناگون معارف، 
به تســلط كم بديل وي به ادبيات نغز عربي باز 
مي‌گشت. وي از دوره نوجواني و تاپايان حيات 
پرماجراي خويش، هماره پــي جوي اين زبان 
و هر آنچه بــود كه در قلمرو ادبيــات آن توليد 
مي‌شود. اين امر موجب شده بود كه ارتباط آن 
بزرگ با سياســيون عرب نيز به نيكي تسهيل 
شــود و تبادل انديشــه و راهكار با آنان آسان 

صورت گيرد. 
*استفاده از سيگار در آن دوران، در ميان 
بسياري از مردم و حتي انقلابيون، مرسوم 

بوده است

بي‌ترديــد بخش مهم از گشــودگي 
افق ديد رهبر شــهيد و احاطه او به 
ساحت‌هاي گوناگون معارف، به تسلط 
كم بديــل وي به ادبيــات نغز عربي 
بازمي‌گشــت. وي از دوره نوجواني 
و تاپايان حيــات پرماجراي خويش، 
هماره پي جوي اين زبان و هر آنچه بود 
كه در قلمرو ادبيات آن توليد مي‌شود. 
اين امر موجب شــده بود كه ارتباط 
آن بزرگ با سياســيون عرب نيز به 
نيكي تسهيل شــود و تبادل انديشه 
و راهكار با آنان آســان صورت گيرد

 7فروردين 1404. رهبر شــهيد انقلاب اسلامي 
درحال ايراد پيام تلويزيوني، به مناسبت روزجهاني 
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بخشي از توانمندي آيت‌الله خامنه‌اي 
در تســلط به زبان عربي را مي‌توان از 
ترجمه‌هاي ايشان دريافت. با اين حال 
نبايد از نظر دور داشت كه بخش زيادي 
از آنها در زندان و بــه دور از كتابخانه و 
تنها با اتكا به داشته‌هاي ذهني صورت 
گرفته است. اين واقعيت نشان مي‌دهد 
كه پايه‌هاي تســلط وي به عربي، بس 
مســتحكم بوده اســت و همين نيز 
موجب شــد تا گام‌هاي بعدي‌اش در 
اين طريق، بس پرتوان و مؤثر باشــد
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